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اهميت »اصالت در ساختار« زماني خودنمايي مي‌كند كه نيم‌نگاهي به 
آنچه »ساختارهاي عاريتي« بر سر ما آورده است، بيندازيم. بلايي كه در 
اواخر دوره قاجار بر سر جريان ضد اســتبداد نازل شد مستقيماً مربوط 
به پذيرش يك ســاختار عاريتي با عنوان »مشروطه« بود و كلاه بزرگ 
زماني بر سرملت ما رفت كه در باغ سفارت دولت فخيمه، »عدالت‌خانه 
خواهان« تبديل شدند به »مشروطه خواهان«. از اين نمونه‌ها در تاريخ 
معاصر ما فراوان است و اصلًا مهم‌ترين شكل نفوذ جريان سلطه جهاني 

از طريق نفوذ دادن »ساختارهاي مطلوب« در حوزه‌هاي مختلف حاصل 
شده است. 

و اينك، پس از گذشت بيش از 40ســال از پيروزي انقلاب، بزرگ‌ترين 
مشكلات پيش‌ِ روي انقلاب از ناحيه برخي ســاختارهاي عاريتي رقم 
مي‌خورد كه نمونه واضح آن را در صداوسيما، سينما و نيز نظام آموزشي 
كشور مي‌توان مشــاهده كرد. ســاختارهايي كه يا به جامانده از دوران 
پهلوي است يا شــاهكار مديران غرب‌زده‌اي اســت كه تصور مي‌كنند، 
مطمئن‌ترين راه؛ استفاده از ساختارهاي تعريف شده و استاندارد جهاني 
اســت. يا مديران مرعوب و خوش‌خيالي كه گمان مي‌كنند مي‌شود هر 
قالبي را به عاريه گرفت و بعد، محتواي مطلوب خود را در آن ريخت و اين 

است حال‌واحوال ما. 
»جشــنواره عمار«، بزرگ‌ترين كار را در مرحله طراحي ســاختار خود 

برداشت. مديراني پيدا شدند كه خواستند بر مبناي اهداف مشخصي كه 
دارند و شرايط و بستر موجود، ســاختاري را تعريف كنند كه بتواند آنها 

را به هدف برساند. 
ســاختاري كه اصرار نداشتند شبيه ســاختار متداول و مثلًا استاندارد 
برپايي جشــنواره‌هاي هنري باشــد. آنها در اولويت‌بندي موضوعات 
موردنظر، نوع مخاطب، نوع عرضه آثار به مخاطب، طيف هنرمنداني كه 
بايد مورد حمايت قرار گيرند و بسياري انتخاب‌هاي مهم ديگر شجاعانه 
و مستقل عمل كردند و حاصل آن شد جشنواره‌اي با يك ساختار اصيل. 
شايد مزيت مهم جشنواره عمار بر بسياري جشنواره‌هاي ريز و درشت 
فرهنگي هنري و نيز راز موفقيت اين حركت بزرگ مردمي همين باشد: 

»اصالت در ساختار.«
* كارگردان و نويسنده سينما و تلويزيون

جواد اردكاني* يادداشت 

 نمونه‌اي 
از اصالت در ساختار

ســينماي ايران پس از  انقلاب اسلامي با اندك بيژن نوباوه* يادداشت 
تغييراتي بــه كار خود ادامه داد و به محلي بــراي تاخت‌و‌تازهاي 
سياسي در دولت‌هاي مختلف و پياده‌سازي تئوري‌هاي غربي در 
ايران تبديل شد، فضاي رسانه و جشنواره‌اي حاكم بر كشور در اين 
سال‌ها، فيلم‌هايي را مورد توجه و تقدير قرار مي‌داد كه متأسفانه 
آن‌گونه كه بايد و شايد هم‌راستا با اهداف و آرمان‌هاي انقلاب 57 
نبود و بچه‌مسلمان‌هايي هم كه وارد اين عرصه مي‌شدند يا تحويل 

گرفته نمي‌شدند يا سرخورده كنار مي‌كشيدند. 
پس از اين جريانات شــاهد اقــدام بنيادين و اساســي در جهت 
تغيير زمين بازي بوديم و ديديم كه دلســوزان انقلاب و كســاني 
كه در عالم ســينما خودشــان فعال و صاحب‌نظــر بودند به فكر 
اين افتادند كــه جرياني را ايجاد كنند كه فضا براي فيلمســازان 
جوان و كســاني كه تفكرات انقلابي دارند و كســاني كه شــايد 
 در شــرايط عــادي، امكان بــروز و ظهورشــان ضعيف اســت، 

فراهم شود. 
كارهاي زيادي شــده اســت اما با توجه به كنكاشــي كه درباره 
جشــنواره‌هاي مختلــف دارم و معمولاً مســائل آنهــا را دنبال 
مي‌كنم، فكــر مي‌كنم يكــي از موفق‌تريــن حركت‌هايي كه در 
كشــور صورت گرفت و توانســت ســاماندهي و ســازماندهي و 
 جذب فيلمســازان جديدي را به همراه داشــته باشد، جشنواره 

عمار بود. 
بســياري از فيلمســازاني كه خروجي جشــنواره عمار حساب 
مي‌شوند يا كارهاي اولشان در »عمار« مورد استقبال قرار گرفته 
است، امروز از فيلمسازان خوب كشــور هستند و اين اتفاق بسيار 
ميموني اســت. در واقع، اعتماد به نفس فيلمســازي در كشور ما 
بسيار افزايش پيدا كرده و اين موفقيت، مرهون برنامه‌ريزي و نگاه 
آينده‌نگر اين جشنواره بود كه به فيلم‌سازان جوان جرأت و انگيزه 
 داد تا در برابر جوّ شبه‌روشنفكري كه در سينما حاكم بود، عرض 

اندام كنند. 
امروز حركت از ســينماي آماتوري به سمت ســينماي حرفه‌اي 
را در جشــنواره عمار مي‌توانيم مشــاهده كنيم و به ‌نظر مي‌رسد 
نگاه ســاير فيلمســازان حرفه‌اي هم به ســمت »عمار« آمده از 
اين جهت كه آنها براي مردمي كردن ســينما و ســاير هنرهاي 
 نمايشــي كه نزديك به سينماســت، جشــنواره عمــار را نافذ 

مي‌دانند. 
زماني كه »عمار« از فيلم‌سازي و مستندسازي صحبت كرد، خيلي 
از كساني كه با دوربين‌هاي عادي و امكانات غيرحرفه‌اي وارد كار 
شــدند، ديدند كه امكانات يكي از لوازم كار است و در واقع بخش 

عمده‌اي از كار به ايده و نوع نگاه برمي‌گردد. 
در ســينماي حرفه‌اي چنين تجربه‌هايي را نمي‌توان داشت و اگر 
كاري هم صورت گيرد، ديده نمي‌شــود، به گونه‌اي كه مي‌بينيم 
در سينماي حرفه‌اي امروز، فيلم مستند جايي براي عرضه ندارد، 

اما در جشنواره عمار اين مستندها ديده مي‌شوند و با توده مردم 
ارتباط برقرار مي‌كنند. 

رشد كمي و كيفي آثار راه‌يافته به جشنواره عمار نشان مي‌دهد كه 
اين جشنواره در جريان‌ســازي موفق عمل كرده است، اما اين‌كه 
 ادعا كنيم همه كاري را كه مي‌بايســت، كرده اســت، نه! اين‌طور 

نيست. 
يكي از مسائل محوري »عمار«، بايد آموزش باشد و در اين زمينه از 
هنرمندان موفق در عرصه‌هاي مختلف بايد استفاده شود. »عمار« 
بايد بتواند يك جريان آموزش دائمي ايجاد كند و در طول سال به 
فيلم‌سازان در جنبه‌هاي مختلف از سخت افزار و نرم افزار گرفته 
تا بودجه، امكانات و حتي ارتباطات كمك كنــد. اگر اين جريان 
شــكل بگيرد، از حالت تكراري يك جشــنواره در هرسال، خارج 
مي‌شود، يعني »عمار«، خودش را بزرگ‌تر از يك جشنواره ببييند، 
يك جريان فيلم‌ســازي كه مي‌تواند در همــه حوزه‌ها كمك‌كار 

فيلم‌ساز باشد. 
ضمانت حضور و ماندگاري جشنواره عمار، در نوگرايي است، اين 
جشنواره، هميشه بايد حرف نو داشته باشد. نوگرايي در موضوعات 
و نگاهش. و اين مســئله، خيلي مهم اســت كه عمار هر سال چه 
موضوعاتي را براي مانور انتخاب مي‌كند. همين نوگرايي ســبب 
شده تا اين جشنواره تا به الان، در هر دوره، تازگي و ويژگي خاص 

خود را داشته باشد. 
*نايب رئيس اسبق كميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسلامي

در افتتاحيه دهمين جشنواره مردمي فيلم عمار  گزارش 
برگزيــدگان شــش بخــش »نماهنــگ«، 
»پويانمايي«، »برنامه تلويزيونــي«، »فيلم‌نامه«، »فيلمِ ما« و »نقد، 

مقاله و پژوهش‌هاي سينمايي« معرفي و تقدير شدند. 
بنابرين گزارش، در جريان مراسم افتتاحيه جشنواره فيلم عمار كه 
در تالار انديشه حوزه هنري برگزار شد، در بخش »نماهنگ«، هيئت 
داوران جشنواره، لوح افتخار اين بخش را به‌علت »خلاقيت در حوزه 
موسيقي نوجوان و استفاده از فرم انيميشــن در توليد رونق« به اثر 
»ميريم بالاتر« به كارگرداني »صادق لطفي‌زاده و مجيد رستگار« و 
»دختر آسمان« به كارگرداني »داوود احمدي« به‌دليل »پرداخت به 

حوزه سبك زندگي« اهدا كرد. 
فانوس اين بخش نيز به‌خاطر »نوآوري در حوزه موسيقي و نماهنگ 
طنز و پرداخت به موضوع فســاد اقتصادي« به اثــر» بيا پايين« به 
كارگرداني »احمد ذوالفقاري« و »خوشــا به حالت‌اي روستايي« به 
كارگرداني »اسماعيل معنوي« به‌علت »توجه به اقليم‌هاي ايراني و 

اصالت دادن به سبك زندگي روستايي« تعلق گرفت. 
داوران در بخش »پويانمايي بلند«، ضمن تقدير از اثر »قصه 
بهمن« به كارگرداني »محمودرضا سلطان‌پور«، لوح افتخار 
اين بخش را به‌خاطر »خط شكني و مسئله ايران آينده« به 
اثر »فرمانرواي آب« به كارگرداني »مجيد اسماعيلي« اهدا 
كرد. اثر »بنيامين« به كارگرداني »محســن عنايتي« نيز 
به‌علت »نگاه نو به مسئله منجي در قالب يك اثر سينمايي 

فانتزي« فانوس جشنواره را از آن خود كرد. 
در »پويانمايي كوتاه«، داوران، ضمن تقدير از اثر »سلام« به 
كارگرداني »عباس عباسي وزين« و اثر »سقا« به كارگرداني 
»سيد محمود صديقي«، لوح افتخار دهمين جشنواره عمار 
را به‌علت »تكنيك زيبا، خلاقانه و نگاه بي‌پرده به مســئله 
همبستگي ملي« به »جهاد همبستگي ملي« به كارگرداني 
»صادق شهربانويي و سيداحمد موسويان« و اثر »سنگ‌هاي 
سپيد« به كارگرداني »فاطمه حسني« تقديم كرد. اثر »راز 
پيرجامه بابا« هم به كارگرداني »حسين جمشيدي و علي 
تقوايي« به‌خاطر »نگاه نو و جســورانه به مسئله حجاب« 

فانوس اين بخش را دريافت كرد. 
همچنين هيئت داوران جشــنواره، در قسمت »پويانمايي 
كودك« ضمن تقدير از اثر »روحشاه« به كارگرداني »مهدي 
جهانگيري مشرف«، اثر »دره سفيد« به كارگرداني »سعيد 
گاييني« را به‌علت »داســتان كودكانه و طراحي فانتزي« 

شايسته دريافت لوح افتخار جشنواره معرفي كرد. 
در بخش »مقاله و پژوهــش ســينمايي«، داوران، ضمن 
تقدير از اثر »انســان در فيلم‌هاي مستند دفاع مقدس« به 
نويسندگي »محمد شهبازي« و »بررسي پيش‌فرض‌ها براي 
رسيدن به فيلمنامه ديني« به نويسندگي »مرتضي راوش« 
اثر »گفتمان‌سازي صداو‌ســيما در بالكان« به نويسندگي 
»محسن ســوهاني« را شايســته دريافت لوح افتخار و اثر 
»سياســتگذاري براي شــبكه‌هاي اســتاني صداوسيماي 
جمهوري اســامي ايران به‌منظور افزايش عدالت رسانه‌اي 

بر مبناي ادراك مخاطبانِ محلي: مطالعۀ موردي شــبكۀ استان 
كرمان« به نويســندگي آقاي»ايمان مرادكهوري« را شايسته 

كسب فانوس دهمين جشنواره عمار اعلام كرد. 
در قسمت »نقد و يادداشت سينمايي« نيز لوح افتخار اين بخش به 

اثر »نقدي به نظريه‌هاي سينما در بررسي فيلم سرخپوست ساختۀ 

نيما جاويدي« به نويسندگي »اميد بي‌نياز« تعلق گرفت. 
در بخش مســابقه »فيلم‌نامه«، داوران، در »فيلم‌نامه مستند«، لوح 
افتخار جشنواره را به سبب »توجه به پيشرفت‌هاي علمي و بارويكرد 
رؤياي ايراني« به اثر »ده به توان منفي نهُ« به نويسندگي »حميدرضا 

رنجبرزاده و بابك رحيم« تقديم كرد. 
در قسمت »طرح و سيناپس« هم اثر »تجديد وضو« به نويسندگي 
»وحيد مهدي‌زاده« به‌دليل »پرداخت طنز به موضوع و اســتحكام 

ساختار« لوح افتخار دهمين جشنواره عمار را كسب كرد. 
هئيت داوران در »فيلمنامه كوتاه« نيز لوح افتخار جشنواره را به‌علت 
»ســاختار محكم و نگاه آرمان‌گرايانه« به اثر »قلب« به نويسندگي 
»احمد حيدريان« و لوح تقدير اين دوره را نيز به فيلم‌نامه »مبادله« 
به نويسندگي »محمد پايدار« به علت »پرداخت حماسي به خانواده 

مدافعان حرم« اهدا كرد. 
فانوس اين بخش را »ماهي‌ها هم غرق مي‌شوند« به نويسندگي »مريم 
مقاني« به‌دليل »ساختار محكم و استناد به حافظه ملي« دريافت كرد. 

همچنين هيئت داوران در بخش »برنامه تلويزيوني«، ضمن تقدير 
از اثر »ميــدون« به تهيه‌كنندگي »سيدمحمدحســين هاشــمي 
گلپايگاني«، لــوح افتخار اين بخــش را به‌علــت »پژوهش قوي و 
مناسب، فرم متناسب در مســتندهاي تاريخي، استفاده مناسب از 
آرشــيو، گفت‌وگوي چالشي و دكور مناســب« به اثر »سرچشمه« 
به تهيه‌كنندگي »اميرعلي آزادي« و همچنين فانوس جشــنواره را 
به‌خاطر »نوآوري در ساختار، پرداختن به موضوع روز، خط‌شكني و 
شجاعت، كليشه‌شكني صحبت با مسئولان، مزيت اجراي مناسب« 
به اثر »مديرمسئول« به تهيه‌كنندگي »سيدمحمدعلي صدري‌نيا« 

اهدا كرد. 
در بخــش »تلويزيوني اينترنتي« نيــز داوران، ضمــن تقدير از اثر 
»آزمايش« به كارگرداني »علي سبحاني«، لوح افتخار اين بخش را 
به‌علت »نوآوري و كليشه‌شكني در گزارش‌هاي مردمي، اثرگذاري و 
جريان‌سازي در ساير توليدات رسانه‌اي« به اثر »مجموعه كبريت« به 

كارگرداني »علي شيرزاديان« تقديم كرد. 
»مجموعه شهرداد« به كارگرداني آقاي »‌ميلاد گودرزي« نيز 
به‌دليل »مطالبه‌گري و عدالت‌خواهي، پژوهش و تحقيق 
و ايجاد جريان پرسش‌گري در كشــور« فانوس جشنواره 

را كسب كرد. 
هيئت داوران جشــنواره در بخش »گزارش خبري«، لوح 
افتخار اين بخش را به سبب »سوژه مردمي، قهرمان ملي 
و نقش زنان« بــه اثر»ننه گلي« بــه كارگرداني »طاهره 
رئيس‌جعفري مطلق« و » تجارت مــرگ« به كارگرداني 
»زهره بيادي« به‌علت »جســارت و پيگيري، شهرستاني 
بودن، دغدغه‌مندي و توجه به محيط‌زيســت و مســائل 
مردم« اهدا كرد. فانوس اين بخش را هم اثر »خام‌فروشي 
ســنگ در چين« به كارگرداني »سعيد پرويزي« به‌علت 
»تمركز زدايي، پژوهش مناســب، شــجاعت و پيگيري 

خبرنگار و دشواري لوكيشن و توليد« ازآن خود كرد. 
همچنين لوح افتخار جشنواره در بخش »آيتم تلويزيوني، 
كليپ و موشــن‌گرافيك«، بــه اثر »بر فــراز دانش« به 
كارگرداني »كريم مهرآبــادي« به‌دليل »اميدآفريني و 
توجه به كودك‌و‌نوجوان« و اثر »يمن« به تهیهک‌نندگی 
مرتضی شــعبانی به‌علت »دشــواري توليد در منطقه 
محاصره شــده يمن، تأثيرگذاري و كمك به شكســت 

محاصره رسانه‌اي يمن« اهدا شد. 
هيئت داوران، در بخش »فيلمِ ما«، لوح افتخار جشنواره را 
به‌دليل »جذابيت براي مخاطب عام و طنز مناسب، توجه 
يك معلمّ به مسائل پيرامون خود، توليد يك اثر جذاب 
با امكانات ســاده« به اثر »تو رو خدا به من رأي بدهيد« 
به كارگرداني »رضا رادپــور« و همچنين اثر »به خاطر 
خدا« به كارگرداني آقاي »حانيه محمدرضايي بيدگلي« 
به علت »پرداخت به مقوله عفــاف و حجاب و توليد اثر 

اقتباسي از كتاب لينالونا« اهدا كرد. 
فانوس اين بخش نيز به‌علت »برخورداري از پژوهش خوب و 
قوي، سوژه خوب و آسيب‌شناسي جسورانه يك موضوع مهم« 
به اثر »آموزش كالايي« به كارگردانــي »معين كاج« و »قطره 
قطره اشك« به كارگرداني »حسين قاسم زاده« به‌دليل »نزديك 
بودن به رويكرد جشــنواره، توجه به موضوع مهم رونق توليد و 

استفاده مناسب از قابليت‌هاي انيميشن« تقديم شد. 

برگزيدگان شش بخش دهمين جشنواره مردمي فيلم عمار، معرفي و تقدير شدند

فانوس‌دهمين جشنواره عمار روشن شد
فراتر از يك جشنواره

گپ‌وگفت با رسول 
احمدزاده، قاضي 

دهه هفتادي و تقدير 
كننده ويژه برگزيده 

»دستكش ننه 
عصمت« در دهمين 

جشنواره عمار
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؟  نخستين سؤال‌را مي‌خواستم درباره فعاليت‌هاي چند 
سال اخيرتان بپرسم كه با چه انگيزه‌اي آغاز شد؟

انگيزه‌مان »شورش در شهر« بود، يك جورهايي يكي از ايده‌هايي كه 
با رفقا به آن رسيديم، استفاده از قدرت‌رسانه و افكار عمومي براي حل 
مسئله‌هايي نظير شفافيت و عدالت بود. مي‌خواستيم رسانه را‌ يك 

سطح بالاتر از آن كاركردي كه در باور سنتي وجود دارد، ببريم. 
بازتاب‌كننده بودن يك خبــر، ديگر كافي نبود، بايــد به دل ماجرا 
مي‌رفتيم و پيگيري مي‌كرديم تا با يك چالش، يك اتفاق نامطلوب را 

تبديل به يك حل مسئله مطلوب شود و جلوي افتادن اتفاقي را كه از 
منظرمان غلط بود، مي‌گرفتيم. يعني اگر در »ده‌ونك« اتفاقي مي‌افتد 
يا اگر در »لواسان«، ساخت‌و‌ساز و خلافي اتفاق مي‌افتد يا به محيط 
زيست تجاوز مي‌شود، رسالت ما اين نبود كه تنها يك خبر بزنيم، بلكه 
قرارمان اين بود كه به دل ماجرا برويم و جلوي آن كار را بگيريم، ما 

آمديم تا نظاره‌گر نباشيم بلكه اقدام كنيم. 
؟  موج عدالت‌خواهي كه دنبالش بوديد، شــكل گرفته 

است؟

خبرنگاران و فعالان فضاي مجازي در شــهرهاي مختلف، ديگر به 
خبر زدن و فضاي سنتي خبر، اكتفا نمي‌كنند، به‌دنبال اين هستند 
كه سطح‌شان را با همين دوربين و قلم بالا ببرند و دنبال مدل اجرايي 
آن هستند. فكر مي‌كنم اين سؤال در ذهن‌ها ايجاد شده كه آقا! چي 
مي‌گوييد. يعني در شــهر خودمان هم شدني اســت كه با دوربين 
به‌دست گرفتن جلوي زمين‌خواري را بگيريم. يك‌سري‌ها پاي كار 
آمده‌اند و اتفاق‌هايي هم افتاده است. ولي اين‌كه بگوييم به آن نقطه 
مطلوب رسيده‌ايم؛ خير. چراكه ساختارهاي ما مستعد اين فضا نيست. 

يعني قوانين حمايتي كه بايد آدم‌هاي فعال و دغدغه‌مند اين‌چنيني 
وجود داشته باشد يا آن فرهنگي كه در مسؤلان براي مواجهه با اين 
نوع پرداخت رسانه‌اي و كنش‌گري اجتماعي بايد باشد، هنوز وجود 
ندارد، تا آن نقطه مطلوب فاصله‌هايي وجود دارد، اما به‌نوعي بذرش 

كاشته شده است. 
؟  درباره كارهايي كه تا حالا كرده‌ايد، برايمان بگوييد؟

در پيش‌توليد كارهايمان، به شوخي به بچه‌ها مي‌گويم هر چه‌قدر ما را 
در عرصه بيروني، تندرو و راديكال مي‌بينند، در پشت‌صحنه كار، حالت 
بسيار محافظ‌كارانه‌اي داريم. روي پرونده‌ها كه تحقيق مي‌كنيم، تا 
يك موضوع از چند جهت اثبات نشود، مستندات‌مان كامل نشود و 
به يقين نرسيم كه حرفمان درست است، رسانه‌ايش نكنيم. به‌خاطر 
همين وسواس، تا اينجاي كار، درصد سوتي، اشتباه و تهمت در كارمان 
تقريباً به صفر ميل مي‌كند. امــا در خيلي از موضوعات، تلاش كمي 
كرديم كه روايت خود آدم‌هاي متهم را هم بشنويم يعني من با مدارك 
و مستندات دقيق به اين جمع بندي رسيده‌ام كه طرف متخلف است. 
البته تلاش كوچكي هم كرده‌ام كه آقاي فلاني به فلاني پيغام بدهيد 
اگر بيايد حرف‌هايش را مي‌شنويم. الان بيشتر سعي مي‌كنم كه حرف 

آن آدم را هم بشنوم. 
الان، 11 پرونده باز در دادسراها دارم؛ در هيچ‌كدام به معناي اين‌كه 
ثابت شده باشد ما كذب گفتيم، محكوم نشديم. البته در يك پرونده 
بدوي، به‌خاطر شرايط ويژه‌اي كه در دادگاه داشتيم، در تجديدنظر 
هستيم تا رأي بدوي منقضي شود. چون در دادگاه بدوي، اجازه دفاع را 
از ما گرفتند و نتوانستيم مستندات‌مان را ارائه كنيم، مي‌خواهم بگويم 

ادعاي ما در دادگاه‌ها هم آزمايش شده و تأييد شده است. 
؟  تهديد هم شديد؟

جسته و گريخته بوده است. 
؟  توضيح مي‌دهيد؟

خيلي دوســت ندارم در موردش صحبت كنم، چون اتفاق ويژه‌اي 
نيســت، ولي ســوژه‌هايي كه رويشــان كار كرده‌ايم، تلفن زدند يا 

پيغام‌هايي فرستاده‌اند كه الحمدلله به جايي نرسيده‌اند. 
؟  حواشي ديگر چطور؟

يكي از روزنامه‌ها، يك ويديو عليه ما ساخت كه اين‌ها يك باند مخوف 
كارچاق‌كني در دستگاه قضايي هســتند و در نهادهاي مختلف آدم 
دارند، مي‌روند سراغ فعالان اقتصادي كه اين‌قدر پول بده تا بي‌خيالت 
شويم و برايت پرونده‌سازي نكنيم و در رسانه آبرويت را نبريم، يعني 
آنها ما را يك باند چندوجهي مي‌ديدند كه مثلًا ما قسمت رسانه آن 

باند بوديم كه از نظر ما اينها، جوك است. 
يا شــايعه‌هايي نظير اين‌كه فلاني داماد فلاني اســت و فلاني پسر 
فلاني است، ولي جدي‌ترينش همين است كه آقا شما وصل هستيد 
و چرا با شما كاري ندارند و از اين فضاها؛ يعني در همين اتفاق اخير 
»ماهشهر«، از اين داستان‌ها زياد گفتند كه آقا شما چه‌جوري رفتيد 
ماهشــهر، گزارش گرفتيد از مردم. ما چرا نمي‌توانيم برويم و از اين 

دست حرف‌ها كه هميشه هست و نمك كار است. 
؟  دغدغه امروز ميلاد گودرزي؟

در چند لايه مي‌شود جواب داد. اگر بخواهم خيلي صريح بگويم، پرُرو 
شدن مردم است، يعني دنبال اين هستم كه مردم احساس كنند كه 
صاحب همه چيز هستند و مطالبه‌گر باشند، امر به معروف و نهي از 

منكر كنند و بي‌تفاوت نباشند. 
»به من چه، به تو چه؛ ممنوع«. بايد به جايي برسيم كه اگر مي‌بينيم 
فرماندار فلان شهر يا شوراي فلان شهر، به‌صورت خلاف، ساختوساز 
ميكند يا هر اتفاق ديگري چه در سطح محلي و چه ملي، اولاً كسي به 
خودش نگويد به من چه؟ ورود كند، مطالبه كند و ثانياً وقتي ورود كرد 
به كسي اجازه ندهد كه بگويد به تو چه؛ دغدغه شماره يك‌مان اين 
است كه حالا ذيلش مي‌شود استراتژي و راهبردي طراحي كرد كه ما 

براي آن، رسانه را انتخاب كرده‌ايم و پيگيري‌اش مي‌كنيم. 
؟  غمِ بزرگ اين روزهاي‌تان؟

يك كلمه اســت كه اين روزها در موضوعات مختلف با آن برخورد 
مي‌كنم و آن هم تبعيض اســت. در پرونده‌هــاي مختلف كه ورود 
مي‌كنيم با يك تبعيض مواجه مي‌شويم كه راه فراري از آن نيست، 
مثلًا مي‌روي در »لواســان«، آن بالايي را مي‌بيني كه مدل زندگي 
كردنش، اشــرافي است و پولي كه معلوم نيســت از كجا آمده و بعد 
مي‌روي مثلًا در »ماهشهر« آن آدم‌ها را با آن وضع زندگي مي‌بيني، 

خب! اين كنتراست و فاصله طبقاتي اذيت‌كننده است. 
نمي‌دانم اســمش را مي‌شود غم گذاشــت يا نه؟ ولي اذيت مي‌كند 
اين‌كه مي‌بيني در يك پرونده خصوصي‌سازي، يك آدم، 500ميليون 
دلار ارز دولتي گرفته و در بازار آزاد فروخته و در همان فضايي كه ارز 
سه برابر شده، يك‌سري آدم له شــده‌اند، اين آدم، يك‌شبه، ثروتش 
سه برابر شده و با همان ثروت رفته يك كارخانه دولتي را به قيمتي 
ناچيز تصاحب كرده و دوباره يك سطح، بالاتر رفته است. در مقابلش، 
كارگر، شش ماه حقوق نگرفته و وضعش بدتر شده است، اين تبعيض، 

آزاردهنده است. 
؟  به چي فكر مي‌كنيد؟

همين الان يا كلًا؟
؟  كلًا. 

به اين فكر مي‌كنم كه چه‌جوري مي‌شود همه آدم‌هاي فعال در اين 
فضا را به صحنه آورد، به فرمش هم فكر مي‌كنم. خيلي آدم است در 
شهرســتان‌ها كه مي‌روي، طرف مي‌گويد من دانشجو هستم، من 
مستندساز هستم، من وكيل هســتم، يكي مي‌گويد در شهرداري 
كار مي‌كنم. هر كســي، به‌نحوي، مي‌خواهد نقشش را ايفا كند ولي 
مدلي برايش وجود ندارد و از تو انتظار دارند كه برايشان، بسترسازي 
كني، دغدغه اصلي‌ام اين است كه به يك مدل برسيم كه همه اينها 

پاي كار بيايند. 
؟  برخوردهاي دستگاه قضايي با شما چگونه است؟

الان، يك‌ذره بهتر شده ولي قبلًا همان فضاي »به تو چه« خيلي جدي 
بود. از من شكايت مي‌شد، به دادسرا كه مي‌رفتم، قاضي در نگاه اول و 
قبل از اينكه كار بررسي شود؛ مي‌گفت به تو چه ربطي دارد كه آمده‌اي 

درگير اين موضوعات شده‌اي؟!
البته، الان فضا بهتر شده و ديگر آن قاضي به خودش جرأت نمي‌دهد 
كه بگويد چرا خودت را وسط انداخته‌اي؛ چراكه اهميت رسانه و بحث 
مسئوليت اجتماعي را پذيرفته‌اند. اما نكته‌اي كه در اين ميان مطرح 
مي‌شود، عدم زير ساخت قانوني، براي برخورد با چنين پرونده‌هايي 

است. 
متأسفانه، برخوردها، سليقه‌اي است. من به شوخي به بچه‌ها مي‌گويم 
قاضي‌اي كه ما را احضار مي‌كند، اين‌كه شب قبلش با زن‌و‌بچه‌اش دعوا 
كرده باشــد يا نه؛ در رفتارش با ما اثر دارد. خيلي سازوكار مشخصي 
ندارد. البته برخي دادگاه‌هايي هم برگزار مي‌شود كه رأي نهايي‌شان، 
بسيار مترقي است. به‌عنوان مثال، ريشــه اين اعتراضات و التهابات 
اخير، ســوء‌تدبير دولت بود، پس اين راننده كاميوني را كه بازداشت 
شده، قاضي با همين مواد قانوني تبرئه مي‌كند اما از آن‌طرف هم يك 
خبرنگار به ‌225ضربه شلاق محكوم مي‌شود، يعني كاملًا سليقه‌اي 
اســت. البته اين حرف‌هايي كه امروز در رأس دستگاه قضايي، زده 
مي‌شود، حرف‌هاي مترقي و روبه جلويي است؛ اينكه »رسانه‌ها در 
مبارزه با فساد، همكار دستگاه قضايي هستند«، »ما از افشاگران فساد 
و گزارشگران فســاد حمايت مي‌كنيم« كه واقعاً آقاي رئيسي هم به 
آنها اعتقاد دارد. اما اين حرف‌هاي مترقي در لايه سخنراني و موعظه 
مانده، به نظرم در بدنه دستگاه قضايي جاري نشده است، يعني آن 
دادسرايي كه در قزوين، ما را احضار مي‌كند، در بوشهر احضار مي‌كند 
يا در لواسان احضار مي‌كند، هنوز هيچ رنگ‌و‌بويي از اين حرف‌هاي 

مترقي را در آنها نمي‌بينيم. 
ما در اين بدنه اجتماعي، در حال گذار هستيم و در حال تجربه يك 
دوراني هستيم كه يك‌سري بايد له شوند، در واقع هزينه بدهند كه 
يك‌سري اتفاقات مثبت بيافتد. به نظرم بايد چهار تا خبرنگار شلاق 
بخورد تا بالاخره قانوني در حمايت از گزارشگران فساد يا افشاگران 

فساد تصويب شود. 
؟  سخن آخر؟

مي‌خواهم وصلش كنم به آن غم بزرگ كه گفتم و آن هم اين است 
كه حس مي‌كنم نسبت به تبعيض بي‌تفاوت شده‌ايم و اين بي‌تفاوتي، 

دردي است كه ان‌شاءالله درماني داشته باشد. 
با خودم كه فكر مي‌كنم، مي‌بينم كه با گفتن برخي خبرها در رسانه 
بايد سه مسئول ســكته كنند، يعني اين‌قدر قضيه، سنگين است. از 
فلان نقطه »ماهشهر« ويدئويي دردآور از سطح زندگي مردم منتشر 
مي‌شــود اما مي‌بينيم كه هيچ اتفاقي نمي‌افتد، چه در ما به‌عنوان 
شهروند جامعه و چه در آنهايي كه مســئول هستند. اين‌كه ما فقط 

نظاره‌گر هستيم، خيلي دردآور است. 

به‌خاطر ارائه نظريه »فساد علي خليلي* يادداشت  مردِ جوانــي كه اين روز‌ها 
اتوماتيك دولت تدبير« در 
فضــاي مجــازي، براي 
چندمين بار، چشم خيلي‌ها 
را به خــود خيــره كرده‌؛ 
»ميلاد گودرزي« است؛ او 
كه خــود را »آرمان‌گرا« با 
قيد »به ياري خداوند توانا« 
معرفي مي‌كند؛ در حوزه 
»ژورناليسم تحقيقي« فعال 
است. خبرنگاران اين ســبك، همواره در ميانه تلاطمِ فضاي سياسي و 
اجتماعي كشورها بر ناراستي‌ها و كج‌روي‌هاي اصحاب »ثروت« و »قدرت« 
متمركز مي‌شوند. همين چالش‌برانگيز بودنِ موضوعات مورد تحقيق در اين 
سبك از روزنامه‌نگاري، فرآيند رسيدن به موفقيت در آن را كه ديده شدن 
از جانب مخاطب و مبدل كردن ايده‌هاي نوين خبرنگار به اولويت‌هاي ذهني 
عموم مردم است، با موانعي جدي مواجه مي‌سازد. گذشته از محدود بودن 
اطلاعات آشكار پيرامون فعاليت‌هاي سوژه‌هاي خبرنگارتِحقيقي و جنس 
موضوع كه در اكثر موارد، زنجيره‌اي از افراد فاسد يا مناسبات فسادانگيز را 
نشانه رفته ‌است؛ مسئله قانون‌دانانِ قانون‌شــكن نيز همواره در كمين 
خبرنگاران اين سبك پُر دردسر و در عين حال، پرهيجان بوده است. برخي 
از مواد »قانون مجازات اســامي« در ايران نيز مورد سوء استفاده برخي 
مفسدين مشهور به »يقه سفيد« قرار گرفته است؛ اشخاص به‌ظاهر محترمي 
كه در پناه محرمانگي، عدم شفافيت و به بهانه حفظ حريم خصوصي خود و 
در فقدان حمايت جدي از افشاگرانِ مفاسد، اقداماتي انجام مي‌دهند كه در 

حداقلي‌ترين نگاه، مشكوك است. 
فضيلتِ خطرپذيري

پيگيري مفاسد كلان مي‌تواند هر شخصي را پاي ميز محاكمه كشانده 
و اتهاماتي همچون »نشــراكاذيب« و »توهين« و »افتــرا« را در برگ 
»كيفرخواست« بنشاند؛ اما اين فضيلت خبرنگارِ قصه پرُ غصه ماست كه 
با خطرپذيري، منافع شخصي خود را از نظر دور كرده و به منفعت عمومي 
مي‌انديشد؛ منفعتي كه بدون ريشه‌كن شدن روابط فسادانگيز از طريق 
شفافيت نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور و رفع تعارض منافع 
مقامات، حاصل نخواهد آمد؛ گودرزي خطرپذير است؛ اين را صراحت لهجه 

او هنگام طرح بحث لزوم استعفاي دولت نشان مي‌دهد. 
زوجِ هم‌داستان

 شاگردي مكتب »حسين‌بن‌علي«، چنان آتشي در دل او به پا كرده است 
كه به هنگام تكامل يافتنِ نيمي از دين خود، را به همسرش مي‌گويد: »با 
شغلم مشكلي نداري؟ ممكنه چالش و دردسر و اذيت داشته باشه!« و در 
پاسخ مي‌شنود: »مثلاً چي؟ مثل اين خبر كه گودرزي به شش ماه حبس و 
۷۴ضربه شلاق محكوم شد؟ همين؟« حقير انگاشتن اين‌گونه سنگ‌هاي 
راه طولاني مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، جوان‌مردِ داستانِ ما را وا مي‌دارد 
تا قدمي پيش‌تر رفته و بگويد: »بعضاً تهديد مستقيم هم مي‌كنند!« شايد 
خيلي‌ها توي دلشان با اين‌گونه سخنان آن هم در اول زندگي مشترك خالي 
شود؛ اما پاسخِ همسر گودرزي بوي همداستاني و همسرنوشتي اين زوج را به 
مشام رساند؛ جايي‌كه اين بانوي بصير پاسخ مي‌دهد: »بيخود كرده‌اند؛ هيچ 
غلطي نمي‌توانند بكنند! تو با خيالِ راحت ادامه بده، از اين به بعد من خودم 
هم در كنارت خواهم بود. « مكالمه‌اي كه به نقل از صفحه اينستاگرامي 
جوان‌مردِ صادق و بي‌پيرايه داستان ما نقل شد؛ جلوه‌ايست از يك نظرگاه 
عميق به شيوه زندگي، يك زندگي كه همه چيز آن بر اساس »مبارزه با 

طواغيت داخلي‌وخارجي« و در يك كلمه »جهاد كبير« تنظيم مي‌شود. 
پيشتازِ نوآوري در قالب‌هاي رسانه‌اي

به‌نظر مي‌آيد كه »آقا ميلاد« از آن‌هايي باشد كه روزوشبشان به هم دوخته 
شده است. كافي است نظري به صفحه اينستاگرامي او بيندازيد؛ تا خيلي 
چيزها دستگيرتان شود. از 82هزار دنبال كننده‌اي كه شايد خود شما هم 
يكي از آنها باشيد؛ تا لحظاتي از حضورش در برنامه‌هاي »جهان‌آراي شبكه 
افق« و »ثريا« و همچنين رونمايي از مستند »اميدي‌هِ« را مي‌توان از نظر 
گذراند؛ دور از ذهن نيست كه بگوييم در كم‌تر نقطه‌اي از عرصه‌هاي رشد 
و نوآوري »جريان عدالت‌خواهي« جاي گودرزي خالي بوده است. حضور 
پُر رنگ و ســفرهاي متعدد او براي ارائه ديدگاه‌هايش در قالب مجموعه 
كارگاه‌هاي »شهر؛ رسانه مســئله‌محور« به عنوان محلي براي بازتوليد 
گفتمانِ عدالت‌خواهي و راه‌و‌چاه نشــا‌ن دادن به »ســربازانِ تازه‌نفسِ 
عدالت« اثر چشــم‌گيري بر نوع كنشــگري مخاطبانش داشته است. او 
پيگيرِ سوژه‌هاي نابي است كه با وجود مسئله بودن براي مردم، خط قرمز 
بسياري از رسانه‌هاي رسمي كشور هستند. او و همفكرانش بر اين باورند 
كه مي‌توان با گذر از كليشه‌ها و خط‌قرمزهاي پوشالي برخي رسانه‌ها، در 
فضاي غير رسمي برَخط، مخاطب ســاخت؛ مخاطباني كه امثال بخش 
بزرگي از سازمان صداوسيماي ما، مدت‌هاست از دست داده‌اند. »آوانت« و 

»شهرداد« و »شهرآرا« و »آرمانگرام«، هر يك بخشي از برون‌دادِ همين نوع 
نگاه به رسانه بوده‌اند و هر يك در حد خود، مرهمي بر جاي خالي »صداي 

مردمِ گلايه‌مند« در عرصه رسانه‌اي كشور تلقي مي‌شوند. 
رسانه‌اي مؤثر در آوردگاه عمل

 تأثير پيگيري‌هاي گودرزي و تيم همراهش، تنها به جنجال رسانه‌اي ختم 
نمي‌شود؛ در عرصه عمل، آماده‌ســازي افكار عمومي و ايجاد حساسيت 
نسبت به فسادهاي كلان، به‌خصوص در حوزه نظام اقتصادي و بدهكاران 
بانكي توانسته است با ايجاد مطالبه عمومي، »قوه ‌قضائيه« را نيز حساس‌تر 
كرده و مفســدين را به يد پرُتوان عدالت كيفري بســپارد. پرونده مالك 
روزنامه »قانون« تنها يكي از نمونه‌هاي قابل ارائه در اين زمينه است؛ »يقه 
سفيدها«، همان‌گونه كه پيش‌تر نيز اشاره شد با ابزار تهديد و تطميع در 
پي پيش‌بردن اقدامات خويش هستند. هدف آنها حفظ موقعيت و جايگاه 
اقتصادي، اجتماعي كنوني و نفوذ بيشتر در لايه‌هاي قدرت سياسي است. 
هنر كم‌نظير »ميلاد گودرزي« ناامن‌سازي فضا براي چنين اشخاصي است. 
با حضور امثال گودرزي، هزينه ارتكاب جرم و تخلف براي مفسدين افزايش 
مي‌يابد و موقعيت آنها به خطر مي‌افتد. در اين ميان، اين از هوشمندي و 
احتياط معقول و رعايت اصول حرفه‌اي خبرنگاري است كه نبايد بدون دليل 
و مدرك مستند، عليه كسي دست به افشاگري زد. با رعايت همين نكات 

است كه بعضي از شاكيان »آقا ميلاد« خود سر از زندان در مي‌آورند. 
نياز به تكثير

به هر روي اقدامات اين جوان نسل سومي را مي‌توان در قالب عمل صحيح 
به فريضه »نهي از منكر« تفسير كرد. اصل هشتم قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران نهي از منكر مردم نسبت به دولت را به رسميت شناخته و 
حتي آن را به مثابه تكليفي بر عهده شهروندان شناسايي كرده‌است. از اين 
روست كه گودرزي دست‌آوردهايي بيش از ارقامي كه در رسانه‌ها نقل شده، 
به ميدان آورده است؛ همينك نيازمند تكثير اين‌گونه جوانان بن‌بست‌شكن 
هستيم. هر چند مي‌توان و البته بايد اقدامات كنشگران فضاي سياسي، 
اجتماعي نقد شود. اما نبايد فراموش كرد كه »نقد«، تنها شامل نفي و انكار 
نمي‌شود و بايد به دست‌آوردهاي »فكر« و »كردار« اشخاص بيش از هر چيز 
توجه كرد و در قضيه كنوني، »گودرزي« نمادي از يك جريانِ ارائه‌كننده 
»ژانر مبارزه با فساد« به شكلي اثربخش است كه اثر قطعي آن »اميدآفريني 
واقعي« و »بن‌بست‌شكني« در فرايند تحقق گام دوم انقلاب اسلامي است. 
تمجيد از اين فعال عرصه رسانه با هدف الگوسازي براي نسل‌هاي بعدي و 
حمايت از يك »زاويه ديد« به شيوه حل مسائل كشور، ضرورتي انكارناپذير 
است. تفكري كه به امكان و ضرورت بهبود شاخص‌هاي حكمراني و رفع 
فقر و تبعيض با اتكا به »خواست مردم« و »شجاعت فرزندان ملت« در گام 

نهادن در اين راه، ايمان راسخ دارد. 
* دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي

گفت‌وگوي »فانوس« با ميلاد گودرزي؛ به بهانه تقدير ويژه دهمين جشنواره عمار از او؛

آمديم تا نظاره‌گر نباشيم
گرماي »دستكش ننه عصمت« بر دستان جوان عدالت‌خواه 

»آوانت«، »شهرداد«، »آرمانگرام« و »شهرآرا«، عنوان برنامه‌ها و ويديوهاي توليدي او و گروهش 
است كه با نگاهي جسورانه، موج جديد عدالت‌خواهي‌ و مبارزه با فساد را به منصه ظهور رساندند. 
ميلاد گــودرزي، جــوان نســل ســومي كــه همــه او را بــه شــجاعت و صراحت 
مي‌شناســند؛ شــجاعت در عمل و صراحــت در گفتار. چند ســالي هســت كه يكي 
از پرچمــداران مبارزه با فســاد شــده، كســي كه بــا دغدغه‌هــاي بــزرگ آمده تا 

كمك كند بــه انقلابي كه نســل اولي‌هايــي از جنس خــودش علمش را برداشــتند. 
دهمين جشنواره مردمي فيلم عمار كه عصر روز گذشــته، كارش را شروع كرد؛ در افتتاحيه 
خودش، جايزه ويژه »دســتكش ننه‌عصمت« را در تجليــل از عدالت‌خواهي و مطالبه‌گري 
رو‌به‌جلو به ميلاد گودرزي اهدا كرد تا گرمايي بر دســتان‌اش دهد تا دوربين در دســتش 
نلرزد و همچنان با شجاعت و صراحت در مســير تحقق عدالت و گام دوم انقلاب ادامه دهد. 

نگاهي به فعاليت‌هاي رسانه‌اي ميلاد گودرزي:

»جوانِ آرمان‌گرا؛ بن‌بست‌شكن و تحول‌آفرين«
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واژه  ورود  از  حجت‌الله عدالت‌پناه* يادداشت 
ليســم  نا ر و ژ «
تحقيقــي« بــه 
ادبيــات علــوم 
ارتباطات ما خيلي 
نمي‌گــذرد. هر 
چند در جهان هم 
خيلي  پيشــينه 
طولاني‌اي ندارد. 
شايد بتوان گفت 
به‌طــور ويــژه و 
خاص، اين لغت، تركيبي بود كه از اواسط دهه هفتاد ميلادي، پس از 
افشاي ماجراي »واترگيت« توسط دو خبرنگار امريكايي و نشر آن در 
روزنامه »واشنگتن‌پست« مطرح شد. واقعه‌اي كه حتي رسوايي‌اش 
منجر به استعفاي »ريچارد نيكسون«، رئيس‌جمهور وقت امريكا شد. 
پس از آن بود كه »روزنامه‌نگاري تحقيقي« با شاخصه افشاگري و 

برملا نمودن اخبار پنهان و رفتارهاي ناصواب صاحبان قدرت‌و‌ثروت، 
مورد توجه قرار گرفت و به‌صورت يك ســبك درآمــد تا آنجا كه 
 صاحب‌نظــران علــوم ارتباطــات بــراي آن، نظريه‌پــردازي

 كردند. 
هر چند نظرها در اين باب مختلف است، اما ريشه مشترك بيشتر اين 
نظريات در توصيف ژورناليسم تحقيقي، آن را فراتر رفتن خبرنگار از 
يك گزارش خبري‌وتحليلي ساده و سير در اعماق و لايه‌هاي پنهان 
وقايع، اخبار و دست يافتن به جزئياتي است كه معمولاً از چشم مردم 
عادي دور نگه داشته مي‌شوند، مي‌باشد كه البته كاري پرُمخاطره، 
پرُريسك و گاهاً با صرف وقت و هزينه بســيار است كه خبرنگاري 
جسور، شــجاع، باســواد، پرُمطالعه، پرُحوصله و با دامنه ارتباطات 
وسيع، براي دستيابي به اسناد مطلوب براي سوژه موردنظر مي‌طلبد 

تا پا در اين ميدان بگذارد. 
اتفاقي كه نياز امروز جامعه ماســت، جامعه‌اي انقلابي كه هزاران 
آرمان تحقق نيافته، مقابل خويش مي‌بيند و ضعف مشهود مديريت 
در سطوح مختلف كه منجر به بروز فســادهاي كوچك‌و‌بزرگ در 

ساختار نظام گشــته اســت و بدتر از آن، عدم توانايي سازمان‌هاي 
نظارتي براي كنترل‌و‌پيشگيري از اين بلاي خانمان سوز كه به جان 
اعتماد مردم به حاكميت افتاده است، راه چاره‌اي ندارد جز گسترش 
ژورناليسم تحقيقي براي صيانت از انقلاب و اهداف والايش و ياري 
مظلومان و بالا بردن صداي بي‌صدايان و زدودن فساد، تباني، رانت 
و اختلاس از ساختار سياسي‌واقتصادي كشــور و تغيير شرايط از 
منفعت‌طلبي‌هاي فــردي به نفع منافع عمومي كــه آقاي »ميلاد 
 گودرزي« طي چند سال اخير، با جسارت مثال‌زدني، پا در اين عرصه 

گذاشته است. 
او با ذكاوت تمام از توســعه رســانه‌هاي جمعي، بهتريــن بهره را 
برده و با ارائه مســتند‌خبري‌هاي هيجان‌انگيز و افشــاگرانه كوتاه 
كه قابليت نشــر در شــبكه‌هاي اجتماعي و تعاملي را دارد، علاوه 
بر جــذب مخاطب عام، شــاخك‌هاي مســئولان قضايي‌وامنيتي 
را به پرونده‌هاي فســادهاي بزرگ در زمينــه اختلاس‌ها، رانت‌ها 
و وام‌هــاي كلان بي‌بازگشــت بانك‌هــا و خصوصي‌ســازي‌هاي 
 بي‌حساب‌وكتاب و زمين‌خواري‌ها و ويلاسازي‌هاي غيرمجاز جلب 

كرده است. 
اتفاقي كه منجر به بازگشــت چند صد ميليارد تومان به بيت‌المال 
گشته و علاوه بر آن بارقه‌هاي اميدي كه به‌سان سرمايه اجتماعي 
نظام است در دل‌هاي مشــتاق مبارزه جدي با فساد روشن نموده 
اســت. ميلاد گودرزي، در اين عرصه، صرفاً فعاليــت خويش را به 

افشاگري محدود نكرده و پروژه‌ها را تا رسيدن به نتيجه كه بررسي 
قضايي آن و محكوم نمودن متخلف و مفسد بوده، دنبال مي‌كند و 
اين نقطه، تميز كار او با رسانه‌هاي معاند و سياه‌نماي داخلي‌وخارجي 
است كه با پروپاگاندا در پي كور كردن روزنه‌هاي اميد مردم و جامعه 
هستند. از اين جهت بايد او را پيشروي ژورناليسم تحقيقي انقلابي 

دانست. 
گودرزي خــوب مي‌داند پا در چه عرصه‌اي گذاشــته اســت و چه 
ضرورتي براي گسترش اين حرفه در شرايط فعلي كشور داريم. لذا با 
سفرهاي متعدد در سراسر كشور و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در 
حال تكثير خويش است. اتفاق خجسته‌اي كه به‌زودي خواهيم ديد 
در سراسر كشور، ديده‌باناني تيزبين سر بر خواهند آورد كه ناظر بر 
اعمال مسئولان، قدرتمندان دولتي و صاحبان مؤسسات خصوصي 
پرُقدرت خواهند شد تا هرگونه اعمال خارج از چارچوب قانون آنها 

را به مردم گزارش دهند. 
بايد به آينده اميدوار بود، روزي فرا مي‌رســد حتــي آنها كه از خدا 
نمي‌ترسند و به خيال خودشــان، در خفا به هرچه بخواهند، دست 
مي‌يابند، از به دام افتــادن در تله يك خبرنگار محققِ جســور كه 
ممكن است تشــت رسوايي‌شــان را از بام بيندازد و آمارواطلاعات 
 آنها را بــراي افكار عمومي منتشــر كند، بترســند و دســت از پا 

خطا نكنند. 
* كارشناس ارشد رسانه و مستندساز

3
مقايسه »جهاد سازندگي« و »خبرنگاري 

تحقيقي« از نگاه يك فعال رسانه‌اي

ژورناليست آوانگارد
دهه 60 را كه زيــرورو بكني، به 
جريان‌هايي برخورد مي‌كني كه 
»مردمي بودن« را به‌معناي واقعي 
كلمه، مي‌توان در آن مشــاهده 
نمود؛ جهاد سازندگي، واحدهاي 
امور تربيتي و نهضت سوادآموزي 
از جمله اين مجموعه‌ها يا بهتر 
بگوييم جريان‌ها هســتند كه 

توانستند مردمي عمل كنند. 
راز موفقيت آنها نيز در اين است كه به جاي شعار دادن، سعي كردند 
با فطرت انسان‌ها ارتباط برقرار كنند. فطرت آدمي عدالت‌طلب است، 
به هنر گرايش دارد، از ظلم‌و‌فساد، بيزار است و در يك كلام، خوبي و 

زيبايي را مي‌خواهد و از بدي‌و‌زشتي بيزار است. 
اين جريان‌ها با دست گذاشتن روي همين نقاط ثقل فطري، توانستند 
انسان‌ها را به سمت خود جذب كنند و جلوه مردمي بودن را در عمل به 
رخ بكشانند. جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي با خدمت‌رساني در 
مناطق محروم، روي عدالت، دست گذاشتند و مربيان تربيتي با ابزار 
هنر، اقشار مختلف را به‌سوي خود جذب كردند. البته همين توانايي 
در جذب مردم بود كه باعث شد جريان‌هاي مخالف، نتوانند حضور 
آنها را بربتابند و دولت‌هاي ليبرال، يكي پس از ديگري تيشه به ريشه 

اين نهال‌هاي نوپا زدند. 
با گذشت ســال‌ها از آن دوران طلايي، گرچه امروز كمتر جرياني 
توانسته است مانند آن دوران، عَلمَ مردمي بودن را در حرف و عمل 
بلند بكند اما با اين حال، گروه‌ها و افرادي در گوشه‌وكنار، روزنه‌هايي 
را در تاريكي‌ها به‌وجود آورده‌اند كه چشمانِ جريان قدرت‌و‌ثروت را 
آزار مي‌دهد. يكي از اين افراد »ميلادگودرزي« است؛ كسي‌كه به‌قول 
خودش »آوانگارد« است و سعي مي‌كند؛ »پيشرو« باشد. گودرزي، 
كارش اين است كه روي فطرت هنردوست و ضدفساد مردم دست 

بگذارد. 
در دوراني كه دوران زوال »خبرنگاري تحقيقي« است و خبرنگاران 
پس از دوران جنيني به‌صورت ناگهاني پير شده و به عناصر اداري و 
پشت ميز‌نشين تبديل مي‌شوند، ميلاد گودرزي، از معدود خبرنگاراني 
است كه خط حيات خبرنگاري در ايران را شكسته و وارد دوران جواني 
شده است. هر جا، مسئله‌اي اســت، ردّ پايي از او را مي‌توان ديد، از 
»لواسان«، تا »بانك سرمايه« و از »روزنامه قانون« تا ويلاي »سرلشكر 

فيروزآبادي« و »شبنم نعمت زاده.«
او مرد ميدان حقيقي است نه فضاي مجازي. گرچه محصول فعاليت 
ميداني‌اش در فضاي مجازي، باقي رسانه‌هاي مجازي و رسمي را به 
گوشه رينگ برده و »ناك‌اوت« مي‌كند. گودرزي، فعال رسانه‌اي است 
از نوع حزب‌اللهي اما با اكثر رسانه‌بازهاي حزب‌اللهي متفاوت است، 
تفاوت اصلي‌اش هم در اين است كه گرچه فرصت سلبريتي شدن و 
روي هم انباشتن »فالوور« را داشته اما هرگز خودش را محدود به اين 
تيله‌بازي‌هاي رسانه‌اي نكرده چراكه او مي‌داند هدف؛ موج‌سواري بر 
صورت‌مسئله‌ها و مشهور شــدن نيست بلكه هدف؛ »حل مسئله« 
است. البته »چون‌كه صد آيد، نود هم پيش ماست« و به‌عبارت ديگر، 
اگر شما مسائل مردم را حل بكنيد، قطعا محبوبيت و شهرت را هم 

به‌دست خواهيد آورد. 
اين رويكرد اســت كه گودرزي را به ســاخت برنامه‌هاي مختلف 
»مسئله‌محور« واداشته است؛ از »آوانت تي‌وي« و »شهرآرا« بگير 
تا »شــهرداد« و »آرمانگرام«. برنامه‌هاي اينترنتي و غيررسمي كه 
كيلومترها از رسانه‌هاي رسمي و صداوسيماي ما در عرصه مطالبه‌گري 
جلو زده و در بسياري از موارد، رسانه‌هاي رسمي را وادار به تبعيت از 
خود كرده است. درست مثل جهاد سازندگي كه از وزارت‌خانه‌ها جلو 
زده بود و خيلي از ساختارها را مجبور به تبعيت از خود كرده بود. البته 
اين رويه را خيلي‌ها برنتابيده و به ستيز با آن برخواسته‌اند و گودرزي 
و تيمش، همواره با »قانون‌دان‌هاي قانون‌گريز«، درگير است كه نمود 
آن را در پرونده‌هاي قضايي متعددشان، مي‌توان مشاهده كرد. اما اين 
امر باعث نشده است كه دست از كار بكشد و عرصه را خالي كند. او نيز 
»قانون« را بلد است و مي‌داند چگونه مچ قانون‌دان‌هاي قانون‌گريز را 
بگيرد. مچ‌گيري كه به ادعاي خودش تاكنون 300 ميليارد تومان را به 

بيت المال بازگردانده است. 

روابط عمومي مردم
»ميلاد گودرزي« را مي‌توان نماد نســل جديد فعالان عدالت‌خواه 
نجيب، جسور، متين، وزين و تيزهوش در مطالبه عدالت دانست. فرم 
را به خوبي مي‌شناسد، اما همچون ديگران فرم‌زده و مقهور تحولات 
فضاي رسانه نشده است. با اينحال، شناخت حرفه‌اي او و تيمش از 
تكنيكها و ابزارهاي روز رسانه‌اي، كارهاي وي را به يك سبك جديد 

عدالت‌خواهي در تراز نمونه‌هاي مشابه جهاني تبديل مي‌كند. 
گودرزي مي‌توانست در فضاي زرد شكل گرفته از فضاي شبكه‌هاي 
اجتماعي، ببيند كجا كسي را از كار اخراج كرده يا شلّق زده‌اند تا ژست 
بگيرد، غُر بزند و روزانه در نقد وضعيت موجود بنويسد، نااميدي را با 
توييتهايش در فضاي عمومي جامعه پمپاژ كند و خودش، ذوق‌زده، 
بالا رفتن فالوئرهايش را در اينستاگرام مشاهده كند و به سوژه بعدي 

فكر كند. 
اما او با مستندهاي عميق، دقيق و تحقيقي »شهرداد« ترجيح داده 
تا با يك نگاه دقيق به بررسي عميق و تحليلي مسائل و كشف حقايق 
پنهان و انتشار آنها بپردازد. امري كه به بازگشت ميلياردها تومان به 
بيت‌المال منجر شده و اصلاح ساختارهاي معيوب و فسادزا را در آينده 

نزديك به‌دنبال خواهد داشت. 
او هر سوژه فســادي را كه به دستش برسد، شــتاب‌زده منتشر 
نمي‌كند. فرض را بــر اين مي‌گذارد كه متهم تــا وقتي جرمش 
ثابت نشده، بي‌گناه اســت. با مطالعه و مشاهده به پيش مي‌رود 
و با طراحي ســناريويي هوشــمندانه، در نهايت مجرم را در دام 

خود مي‌اندازد. 
پايان مستندهاي او آغاز ماجرا است. 

نكته جالب اينجاست كه توليدات رسانه‌اي او در عين دارا بودن 
نزديك‌ترين نســبت با مباني انقلاب اسلامي، در فضاي عمومي 
جامعه نيز بيشترين اقبال را در بين هزاران محتواي رسانه‌اي با 
ژست چپ‌گرايي از ضدانقلاب تا طيف‌هاي مأيوس و سردرگم قائل 
به نظام دارد. او روابط عمومي مردم اســت‌. تكثير مدل رسانه‌اي 

»ميلاد گودرزي« در سطح كشور، يك ضرورت راهبردي است. 
* دانش‌آموخته دكتري مديريت رسانه

رســول احمــدزاده، از آن دهــه هفتادي‌‌هايي اســت 
كــه آدم را به آينــده اميــدوار مي‌كننــد، از آن‌هايي 
كه چمــران‌وار پــاي كار مي‌آيند براي حل مشــكلات. 
اسم آقاي احمدزاده، دادستان شهرستان چهارباغ استان 
البرز از زمان تصدي پستش در دســتگاه قضا سر زبان‌ها 
افتاد؛ ابتدا با پرونده تخلف شوراي شهر چهارباغ و پس از 
آن صدور احكام متفاوت و بــه‌روز در پرونده‌هاي مختلف. 
احمدزاده، مسيري را در دستگاه قضا آغاز كرده است كه 
مي‌‌‌‌تواند ريشه بسياري از مشكلات را در كشور خشك كند. 
اين قاضي جوان در افتتاحيه دهمين جشنواره مردمي فيلم 
عمار، جايزه ويژه اين جشنواره؛ يعني »دستكش ننه عصمت« 
را به ميلاد گودرزي به‌دليل فعاليت‌هاي عدالت‌خواهانه اهدا 
كرد. در ادامه، گفت‌وگوي »عمار« را با احمدزاده مي‌خوانيد. 

  

؟  در ابتدا كمي از خودتان براي ما بگوييد؟
رسول احمدزاده، متولد ســال 1372 در شهرستان خوي هستم، 
تا سن هجده ســالگي در همان خوي بودم تا زمان دانشگاه كه در 
دانشگاه علوم قضايي پذيرفته شدم. مهر سال 90 بود كه وارد دانشگاه 
علوم قضايي شدم و پس از چهار سال از اين دانشگاه، فارغ التحصيل 
شدم و دوره كارشناسي ارشدم را در دانشگاه تهران و دكتري را نيز در 

دانشگاه تربيت مدرس به پايان رساندم. 
زماني كه سال آخر دبيرســتان، اسم دانشــگاه علوم قضايي را در 
دفترچه كنكور ديدم، با پدرم مشــورت كردم، از همان ابتدا خيلي 
مشوق من بود و تا آخرين لحظه كه جواب نتايج كنكور بيايد، اميدش 
اين بود كه من در دانشگاه علوم قضايي قبول مي‌شوم و من به‌خاطر 

اشتياق پدرم ترغيب شدم تا اين مسير را پرقدرت ادامه دهم. 
؟  شرايط خانواده‌؟

ما يك خانواده متوســط بوديم، نه اينكه بگويــم ضعيف بوديم نه 
مثلًا خيلي ثروتمند. مثل بقيه بوديم، پدرم نظامي بود و مادرم هم 

خانه‌دار است. 
؟  تصوري كه از قضاوت در دوران تحصيل داشــتيد، 
با چيزي كه امــروز از نزديك مي‌بينيد، چقدر متفاوت 

است؟
قطعاً آن چيزي كه ما فكر مي‌كرديــم با چيزي كه الان وجود دارد، 
خيلي متفاوت است. اما اين‌طور نبوده كه آدم را زده كند يعني آدم 
به يك چيز فضايي، فكر مي‌كرده، بيايد ببيند نه اين يك چيز ديگر 
است. خيلي تشابه دارد با آن تفكري كه ما نسبت به قضاوت داشتيم 
و آن آرمان عدالتخواهي‌مان كه بياييم وارد اين كار بشويم. الان آن 
ايده‌ها و آرزوهايمان فكر مي‌كنم در جريان كار، جامه عمل پوشانده 

مي‌شود. 
؟  بيشتر توضيح مي‌دهيد؟

دوره‌اي كه در خوي زندگي مي‌كرديم، اواخر دوران مدرسه‌ي من 
بود. تقريباً ســال 88 مي‌شد كه ‌دادســتان خوي را جلوي منزلش 
شهيد كردند. خب! اين يك تفكري بود در ذهن من كه يك انسان 
جهادي، مدلش مثل همين دادستان مي‌تواند باشد و من سقف آمال 
و آرزوهايم، در سال اولي كه وارد دانشگاه شدم، اين بود كه به چنين 
جايي برسم. يك دادستان خوب كه آن‌قدر، كارش، اصلاح‌گرايانه 
است و مجرمان، خلافكاران و مفسدان را اذيت مي‌كند كه آنها قصد 

جانش را مي‌كنند. 
جلوتر كه آمدم، ديدم نه! كارهاي خيلي جدي‌تر هم مي‌شود كرد. 
دادستاني در يك شهرستان، شايد اول كار است، ‌شما در سطح قوه 
قضائيه، در سطح كلان جامعه، خيلي كارهاي جدي‌تري مي‌تواني 
بكني و الان هم كه وارد كار شــديم، از صفر شــروع كرديم و جلو 

مي‌رويم. 
؟  لحظه‌اي بوده كه پشيمان شده باشيد؟

شايد فكر كنيد كه اغراق مي‌كنم اما واقعاً لحظه‌اي از مسيرم، پشيمان 
نبودم و هميشــه به‌دنبال پيشــرفت بودم. البته در موقعيت‌هاي 
مختلف، ممكن اســت كه حس نااميدي به انسان دست بدهد، اما 
اين حس تا فردايش براي من ادامه نيافته است، اين‌ها زود گذرند و 
به‌نوعي واكنشي در برابر همان موقعيت‌ها هستند اما آن دلسردي و 

بي‌انگيزگي تا به حال برايم به‌وجود نيامده است. 
؟  برويم سراغ حوزه كاري فعلي‌تان؛ درباره قضيه شوراي 
شهر »چهارباغ« كه در مقطعي هم رسانه‌اي شد، توضيح 

مي‌دهيد؟
از زماني كه من وارد قوه قضاييه »چهارباغ« شدم، اين‌ور‌آن‌ور، مردم 
مي‌گفتند كه شهرداري و شوراي شهر، فاسد هســتند و با رانت و 
پول، كارها را جلو مي‌برند و شهر را به نابودي كشانده‌اند. دستوري 
به اداره اطلاعات دادم كه موضوع را بررسي كنيد. يك مدت گذشت 
و مأموران اداره اطلاعات آمدند و جلســه گذاشتيم و عليه تعدادي 

از اعضاي شورا اعلام جرم كرديم؛ تعدادي از اعضاي فعلي و سابق، 
شهردار سابق، كارمندهاي شــهرداري و كارچاق‌كن‌ها را بازداشت 
كرديم و تحقيقات‌مان به‌صورت علني شــروع شد. يكي از تخلفات 
جالب اين‌ها اين بود كه بين خودشان، قرار گذاشته بودند كه دو عضو 
شوراي شهر چهارباغ از شهرداري شهر انديشه و دو عضو شوراي شهر 

انديشه از شهرداري چهار باغ حقوق بگيرند. 
مي‌توانستيم عليه اين افراد اعلام جرم بكنيم، اما ديديم اين فرآيند 
ممكن است طولاني شود. به دو عضو شــوراي شهر انديشه، گفتم 
مي‌توانم عليه شما اعلام جرم كنم، آبروي شما برود و ته‌اش هم شما 
بايد پول را برگردانيد، راه دوم اين است كه خودتان، پول و سودش 
را بريزيد به حساب شهرداري چهارباغ، ما هم از اختيار قضايي‌مان 

استفاده مي‌كنيم و حكم مقتضي صادر مي‌كنيم. 
فكر مي‌كردند با آنها شــوخي مي‌كنم، مي‌گفتند نمي‌توانيد كاري 
كنيد. در نهايت گفتم سه روز فرصت مي‌دهم‌ اگر پول را پس داديد 
كه هيچ، اگر نداديد آن‌موقع مي‌بينيد كه چه بلايي سرتان مي‌آيد. 
در چنين مواردي، مديريت كردن فضا، هم خيلي مهم است، درست 

اســت كه در دادگاه، حكم صادر مي‌كنيم ولي همه ماجرا، دادگاه 
نيست، يعني از طريق رابط‌ها و افراد مختلفي كه داشتيم و مديريت 
فضاي رســانه‌اي، فضا را به نفع عدالت جلو مي‌برديم. خلاصه؛ اين 
افراد پول‌ها را پس دادند. در رابطه با آن دو عضو ديگر هم پرونده‌اي 

جداگانه داريم. 
؟  قضيه ساخت‌و‌ساز غيرقانوني ويلاها چه بود؟

قصه‌، اين شكلي بود كه اعضاي شــوراي شهر چهارباغ، شهر را بين 
خودشان تقسيم كرده بودند. هر قسمتي از شهر، منطقه استحفاظي 
يكي از اعضا بود و هر كســي مي‌خواست در آنجا ساخت‌و‌ساز كند، 
اگر جواز مي‌گرفت كه هيچ، اگر جواز نمي‌گرفت بايد با اين آقايان 

هماهنگ مي‌كرد. 
در تحقيقاتي كه داشتيم، پاي جهاد كشــاورزي هم به ميان آمد، 
هدف‌مان اين بود كه برخورد جدي بــا اينها صورت بگيرد و بدانند 
كه شهر بي‌حساب‌و‌كتاب نيســت و دادگستري، جلوي تخلفات را 
مي‌گيرد. بعد از دستگيري‌هايي كه داشتيم، در شهرهاي مختلف 
هم موجي راه افتاده بود كه همين‌طور شهردار و شوراي شهر بود كه 
بازداشت مي‌كردند. البته قبلش هم بود، اما نوعاً قانون شهرداري‌ها، 

طوري طراحي شده كه فساد در آن، به‌راحتي شكل مي‌گيرد. 
؟  مسئله اصلي در اين‌طور اتفاقات چه چيزهايي است؟

موضوع خيلي مهمي كه به آن توجه نمي‌شود، حقوق عمومي است. 
اگر حقي از كسي زايل شود، او شكايت مي‌كند و بعد از آن، ‌رسيدگي 
مي‌شــود ولي در حقوق عامه كه مربوط به كل جامعه است، چون 
معمولاً كسي متولي نيست يا درگير كارهاي ديگري هستند، معمولاً 
پرونده‌‌اي شكل نمي‌گيرد. الان در همين قصه آلودگي هوا، همه، از 
اين اتفاق، رنج مي‌بريم ولي پيگيري نمي‌شود كه مسئول اين آلودگي 
هوا چه كسي است، يكي از اين قصه‌ها هم قصه تغيير كاربري است كه 
لازم است قوه قضاييه از جهت حفظ و احياي حقوق عامه ورود كند. 
ما ورود كرديم و در يك مورد، چهارصد حكم تخريب داديم. بنايمان 
اين است كه با عوامل اين مسائل، برخورد جدي كنيم. اين افرادي كه 
چنين ساخت‌وسازهايي مي‌كنند، سوداگران و پولدارهايي هستند 
كه زمين كشاورزي را مي‌خرند، تغيير كاربري مي‌دهند و سود كلان 

نامشروع به دست مي‌آورند. 
وقتي در اين قضيه، كلان مي‌شويد، مي‌بينيد با اين كارها، كشاورزي 
در كشور از بين مي‌رود. كشاورزي يكي از مؤلفه‌هاي مهم استقلال 
و امنيت غذايي كشور است. سوداگران به‌خاطر منافع شخصي‌شان، 
كشاورزي را از بين مي‌برند و دير نيست روزي كه ببينيم كه ديگر 

صنعت كشاورزي ديگر مثل سابق نيست. 
؟  درباره احكامي هم كه در قضاياي گراني بنزين صادر 

كرديد، توضيح مي‌دهيد؟ خيلي صدا كرده بود. 
يك‌ســري از مردم آمدند اعتراض كنند، يك‌سري اغتشاش‌گرها 
هم سوار بر اين قصه شــدند و اين وسط، صداي مردم، خفه شد. در 
يك مورد، دو تا راننده تريلي كه از قزوين براي تهران، بار داشــتند، 
به اتوبان تهران- كرج كه مي‌رسند، مي‌بينند اتوبان بسته است، به 
يكي از جاده‌هاي فرعي‌ كه طرف چهارباغ است، مي‌روند كه از شانس 
بدشان، آنجا هم مسدود بوده است. يك‌سري موتورسوار هم اينها را 

تهديد مي‌كنند كه نبايد حركت كنيد. 
پليس امنيت اين راننده‌ها را‌ به اتهام اخلال در نظم عمومي بازداشت 
كرده بود. وقتي پرونده به من ارجاع شد، ماجرا را بررسي كردم و برايم 
محرز شــد كه اينها كاري نكرده‌اند. اگر هم اخلالي ايجاد شده بود، 
نتيجه كار اينها نبود، تبرئه‌شان كرديم. من در دادنامه‌ام هم كمي 
به همين واقعيت‌هاي اجتماعي پرداختم. من، وقتي قاضي هستم، 
نماينده مردم هســتم و بايد برمبناي قانون رفتار كنم. در دادنامه، 
اســتدلال كردم كه حتي اگر اينها، خيابان را بسته بودند، كارشان، 
نوعي اعتراض مدني است، يعني اصل27 قانون اساسي، آزادي تجمع 
و راهپيمايي مسالمت‌آميز داده است. چنين دادنامه‌اي صادر كرديم 
كه نشان بدهيم همان‌طور كه رهبري هم تأكيد كرده بود، صف مردم 
را از اغتشاش‌گرها جدا كرديم. جايي كه صف مردم را از اغتشاش‌گر 
جدا مي‌كند، دادگاه اســت. فكر نمي‌كردم اين دادنامه، اين‌قدر در 

فضاي مجازي پخش بشود. 
؟  به‌عنوان قاضي، به‌نظرتان چه كار بايد بكنيم كه اين 
مسائلي كه شــما هم در آنها ورود كرديد، كمتر پيش 

آيد؟
آگاهي‌بخشي به مردم، يك مسئله مهم است، باعث مي‌شود كه مردم، 
جلوي پايشــان را نگاه كنند و ببينند درست اســت كه امروز، زمين 
كشاورزي‌ات را مي‌فروشي و سود مي‌كني، ولي در واقع، به نسل آينده 
خودت و كشورت ضربه مي‌زني. اين فرهنگ‌سازي در كشور ما، به نظر 
من، خيلي ضعيف است، يعني اصلاً در فضاي عمومي كشور، چه تبليغات 
رسمي و چه غيررسمي، چيزي راجع به اين موضوعات، نمي‌بينيد. البته 
بعضاً بچه‌ها بعضي‌ گروه‌هاي دانشــجو، در يك‌سري مثل ويلاسازي 
غيرمجاز در لواسان و. . . ، ورود كردند ولي اينها بيشتر از حيث مقابله با 
مفاسد و گردن‌كلفت‌ها بوده، بحث ما، يك چيز ديگر است. بحث‌مان، افراد 

معمولي هستند، اينها، به نظر من، كار رسانه است. 

گپ‌وگفت با دادستان شهرستان چهارباغ كه در مراسم افتتاحيه جشنواره عمار از ميلاد گودرزي تقدير به عمل آورد

فضا را با »رسانه« به نفع عدالت جلو می‌بریم

آگاهي‌بخشــي به مردم، يك مسئله مهم است، 
باعث مي‌شود كه مردم، جلوي پايشان را نگاه كنند 
و ببينند درست است كه امروز، زمين كشاورزي‌ات 
را مي‌فروشي و ســود مي‌كني، ولي در واقع، به 
نسل آينده خودت و كشورت ضربه مي‌زني. اين 
فرهنگ‌سازي در كشــور ما، به نظر من، خيلي 
ضعيف است، يعني اصلًا در فضاي عمومي كشور، 
چه تبليغات رسمي و چه غيررسمي، چيزي راجع به 
اين موضوعات، نمي‌بينيد. البته بعضاً بچه‌ها بعضي‌ 
گروه‌هاي دانشــجو، در يك‌سري مثل ويلاسازي 
غيرمجاز در لواســان و. . . ، ورود كردند ولي اينها 
بيشــتر از حيث مقابله با مفاسد و گردن‌كلفت‌ها 
بوده، بحث ما، يك چيز ديگر است. بحث‌مان، افراد 
معمولي هستند، اينها، به نظر من، كار رسانه است

كارگردان مستند افشاگرانه »داد« از سبك خبرنگاري ميلاد گودرزي مي‌گويد:

تكثير مدل رسانه انقلاب

علي اصغر مرتضايي راد يادداشت 

محمد ولوي *يادداشت 
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جلوتر از سینما
در افتتاحیه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، برگزیدگان شش 
بخش به انتخاب هیئت داوران جشــنواره، معرفی و تقدیر شدند. با 
تعدادی از اعضای داوری این بخش‌ها گپ‌وگفتی داشتیم و نظرشان 

را درباره آثار امسال جویا شدیم.
  امرا... احمدجو؛ داور بخش »فیلمنامه« 

فیلمنامه، اساس فیلم است و ضعف سینمای ما در این سال‌ها دقیقاً 
در همین بخش است، مسئله‌ای که سال‌های سال است پایدار مانده و 
رشد آن‌چنانی نداشته و امیدوارم که توجه و برنامه‌ریزی دقیق در این 

زمینه سینمای ما را در امر فیلم‌نامه‌نویسی رشد دهد.
در آثار امسال جشنواره، چند فیلم‌نامه‌نویس مستعد حضور دارد که 
این استعداد هم در فیلم‌نامه‌نویسان بلند و هم در فیلم‌نامه‌های کوتاه 

به چشم می‌خورد.
مشکل فیلم‌نامه‌نویسی نه فقط در جشنواره عمار که در بقیه جشنواره‌ها 
هم به چشم می‌خورد عدم مطالعه و کم‌سوادی فیلم‌نامه‌نویسان است، 
به‌گونه‌ای که بعضاً مشکلات املایی نیز در برخی آثار موج می‌زند یا 

اینکه دیالوگ را تنها ابزاری برای رد و بدل اطلاعات می‌دانند.
فیلمنامه افزون بر اینک‌ه دستور کار فیلم‌سازی است جداگانه کی اثر 

ادبی هم محسوب می‌شود و از آن دیدگاه هم به آن نگاه می‌شود.
فیلم‌نامه‌هایی که هیئت انتخاب جشنواره عمار بر اساس مرامنامه این 
جشنواره انتخاب کرده‌اند نشان از پیشرفت فیلمنامه نویسان در بین 
بچه‌های عماری دارد و این پیشرفت نشان می‌دهد که عمار در زمینه 
فیلمنامه نویسی توانسته سهم کوچکی را ایفا کند و امیدوار هستم که 
این روند سال به سال بهتر و بیشتر شود و ان‌شاءالله این جشنواره پایدار 
و روبه جلو حرکت کند و فیلم‌سازانی را تربیت کند که در آینده سکان 

این سینما را به دست گیرند. 
  محمدتقی فهیم؛ داور بخش »نقد، مقاله و پژوهش‌های 

سینمایی«
جشنواره عمار جشنواره‌ای متفاوت با دیگر جشنواره‌هاست، ما در 
سال 40 جشنواره سینمایی داریم که همه‌شان مثل هم هستند، اما 
این جشنواره از جنبه‌های مختلف متفاوت است با دیگران و همین 
مسئله آن را جذاب کرده است. من در شصت‌ جشنواره سینمایی داور 
بوده‌ام و معمولاً در جشنواره‌ها به موضوعات نقد و مقالات، به‌صورت 
جدی توجه نمی‌شود، بنابراین خود اینکه جشــنواره عمار به این 
موضوع پرداخته و کی بخش را بــه مقاله‌وپژوهش اختصاص داده، 
جای خوشحالی دارد. توجه به پژوهش‌های سینمایی که منجر به 
آسیب‌شناسی آن می‌شود، به نظرم از خود سینما بالاتر است، خیلی 
از پژوهش‌ها و تحقیق‌هایی که به اینجا آمده و ارزیابی شده، خیلی از 

سینمای ما جلوتر است.
تنوع آثار در بخش نقد و مقالات جشنواره امسال بالا بود اما نکته‌ای 
که وجود دارد این است که »عمار« در این بخش ارتباط تنگاتنگی با 
بدنه سینما ندارد و باید در این میدان به نقد ژورنالیستی بیش از پیش 
اهمیت دهد. نقد ژورنالیستی در کشور ما بیشتر از خیلی چیزهای 
دیگر روی سینما تعیینک‌ننده است و ممکن است سینما را به سمتی 
ببرد که خودش می‌خواهد، مثلًا نگاه کنید در این سال‌ها کاری که 
کی مجله با سینمای ما کرده و اینکه سینما را به سمت راهبردهای 
کلان حتی ایدئولوژکی خودشان سوق داده، تا چه میزان بوده است. 
بنابرایــن می‌خواهم بگویم در »عمار« چنیــن نگاهی به مقالات و 
پژوهش‌ها نیست، اما در گرایشــات دیگر مثل اقتصاد، رسانه و هنر 

توجه زیادی شده بود.
  میلاد عرفان‌پور؛ داور بخش »نماهنگ«

امسال، به نظرم، سطح یکفی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در 
»نماهنگ«، به‌مراتب ارتقا پیدا کرده بود و ما شاهد آثار بهتری بودیم 
که در زمینه‌ها و موضوعات مختلف کار شده بود و همین مسئله، کی 
مقدار کار داوری را دشوار کرد. پیشنهاد می‌دهم برای سال‌های آینده، 
توجه به موضوعات خط‌شکن، ویژه و نوآورانه بیشتر بشود. انتقادی 
که‌ می‌شد به عموم کارهای امسال کرد، این است که بیشترشان در 
موضوعاتی بودند که خیلی مسائل خطرپذیر و نوآورانه‌ای نبودند. اگر 
ما توجه به موضوعات خط‌شــکن و به‌روز را بیشتر کنیم، می‌توانیم 

موفق‌تر باشیم.
»نماهنگ« حاصل تریکب چند رشته و هنر مختلف است یعنی شعر، 
موسیقی، آهنگ‌سازی، تصویربرداری، کارگردانی و فیلم‌نامه‌نویسی. 
حاصل همۀ این هنرها می‌شود چیزی به نام »نماهنگ« که در واقع، 
ضریب تأثیر هنرهای دیگر را بیشــتر میک‌ند. یعنی شعر را مؤثرتر 
میک‌ند، موسیقی را مؤثرتر میک‌ند؛ در واقع، به همۀ هنرهایی که در 
دل خودش دارد، کی ارزش افزوده‌ می‌دهد. از این جهت »نماهنگ« 
با توجه به این تأثیری که می‌تواند در فضای جامعه داشــته باشــد 
و همچنین با در نظر گرفتن تصویری بودنــش و جذابیت آن برای 

مخاطب، جزو مهم‌ترین بخش‌های جشنواره عمار است.
  محسن مقصودی؛ داور بخش »برنامه تلویزیونی«

توجه و تمرکز جشنواره عمار بر تولیدات تلویزیونی، کار خوب و قابل 
ستایشی است، اما جشنواره عمار هنوز به سمت نقد کارهای ضعیف 
نرفته و به‌نظرم در نشست‌های جنبی می‌تواند چنین امری را در دستور 
کار خودش قرار دهد، اما بدون شک کیی از آن چیزهایی که می‌تواند 
صداوسیمای ما را رو به جلو ببرد و نقاط ضعفش‌ را اصلاح کند، تقدیر 

از کارهای خیلی خوب است. 
داوری آثار امسال، برای من ســخت بود و همه کارهایی را که نامزد 
شدند، شایسته فانوس می‌دانم و من به شوخی به دوستان می‌گفتم 
که می‌خواهم اســتعفا بدهم یعنی اینقدر برای من سخت بود. در 
انتخاب آثار، پژوهش، خلاقیت و اتاق فکر داشتن برای من مهم بود 
و اینک‌ه برای مخاطب ارزش قائل شــوند و برای آن‌ چیزی که روی 
آنتن می‌خواهد، برود وقت بگذارند و نگویند همین الان فکر کنیم، 
فردا بسازیم و به‌نظرم آثاری که نامزد شدند همه‌شان صاحب حرف 

و صاحب فکر بوده‌اند.

گفت‌وگو
دهمین دوره جشــنواره مردمــی فیلــم  گزارش
عمار، از اوسط مهر ماه سال جاری، با انتشار 
فراخوان در پنج بخش »فیلم«، »جشواره علوم انسانی«، »فیلمِ ما«، 
»فراخوان‌های مردمی« و » فراخوان اکران مردمی« و همچنین در 
هفت موضوع »رویای ایرانــی«، »پایش و پالایــش اجتماعی«، 
»حافظه ملی«، »فتنه 88«، »مقاومت جهانی«، »همت مؤمنانه« و 

»ملت قهرمان« کار خود را شروع کرد.
پس از اعلام فراخوان، دبیرخانه جشنواره در بخــــش فیلــم در 
قالب‌های داســتانی )کوتــاه، نیمه‌بلنــد، ویدئویی و سینمایی(، 
مســتند، پویانمایی و موشن‌گرافکی، کلیــپ و نماهنــگ، برنامه 
تلویزیونی )تریکبی، گــزارش خبری، موشــن گرافکی، کلیپ و 
تلویزیون اینترنتی و...(، فیلم‌نامه )طرح، سیناپس یا فیلم‌نامه کامل 
داستانی و سریال، طرح فیلم‌نامه مستند(، لوح‌نگار )پاورپوینت(، 
نقد، مقــاله و پژوهش‌هــای ســینمایی و همچنین فیلم ما اقــدام 

بــه پذیــرش آثــار کــرد.
در مراحــل مختلــف دریافــت آثــــار، دبیرخانــه جشــنواره 
جهــت داوری اولیــه و تعییــــن آثــار راه یافتــه بــه بخــش 
مســابقه، فیلــم‌هــا را در اختیــار هیئــــت انتخــاب قــرار 
داد تــا بــر اســاس ســه شــــاخص کلــی ســوژه و محتــوا، 
جذابیــت، فــــرم و تکنیــک ســینمایی بــــه انتخــاب اثــر 

بپردازنــد.
 بــا پایــان یافتــن مهلــت ثبت‌نــــام و ارسال آثار، در دهمین 
دوره ایــــن جشــــنواره در 15 آذر و دریافت 2683 اثر توسط 
دبیرخانه جشــنواره که 25,6 درصد رشد کمی نسبت دوره قبل 
داشت، رونــد انتخــاب آثار از ســــوی هیئت انتخاب، شــتاب 
بیشــتری گرفت و در مرحله اول، از میان 131 اثــر رســیده بــه 

بخــش »نماهنــگ و کلیپ«، 25 اثر به بخش مسابقه راه یافت. 
همچنین از میان 456 اثر رسیده به بخــش »برنامــه تلویزیونــی، 
تلویزیون اینترنتی و گزارش خبری«، 50 اثــر، از میان 90 رسیده 
به بخش »پویانمایی«، 32 اثر، از میان 348 اثــــر رسیده بــــه 
بخــش »فیلــم مــا« 44 اثر، از 91 رسیده به بخش »لوح‌نگار«، 
11 اثر، از میان 385 رسیده به بخش »فیلم‌نامه«، 29 اثر، از میان 
61 رسیده به بخش »نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی«، 19 اثر 

راهی بخش مسابقه شد.
از میان راهی‌افتــگان نهایــی بــه بخش مســابقه در هفت بخش 
فــوق، برگزیدگان جشنواره پس از داوری در روزهــای هفتم تا نهم 
دی‌ماه تعیین شدند که در افتتاحیــه دهمین جشــنواره مردمــی 

فیلــم عمــار، معرفــی و از آنــان تقدیــر بــه عمــل آمـد.
همچنین بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، از میان 628 دریافت 
شــده در بخش »مســتند«، 18 اثر در موضوع »پایش و پالایش 
اجتماعی«، 22 اثر در موضوع »ملت قهرمان«، هفت اثر در موضوع 
»رؤیای ایرانی«، 13 اثر در موضوع »همــت مؤمنانه«، 15 اثر در 
موضوع »تاریــخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقــدس«، 21 اثر در 
موضوع »جنگ نرم«، 12 اثر در موضوع »حافظه ملی«، 13 اثر در 
موضوع »بیداری اسلامی و جهانی« و هفت اثر در موضوع »مدافعان 

حرم« وارد بخش مسابقه شدند.
قم، خراسان رضوی و خوزستان پیشتازند

بنا بر این گزارش، از میان فیلم‌های رسیده به جشــنواره، قالــب 
مســتند با 628 اثــــر، داســــتانی با 404، ، برنامه تلویزیونی 
با 456،  بیشتریــــن آثــــار حاضر را بــه خــــود اختصــاص 
داده‌انــد. همچنین موضوعــات »رؤیای ایرانی« و »حافظه ملی« 
نیــز بیــش از ســایر موضوعــات فراخــوان جشــنواره، مــورد 

توجــه فیلمســازان قــرار گرفتــه اســت.
در بیــــن استان‌های کشــور، بعــد از تهــــران، فیلم‌ســازان 
اســــتان‌های  قم بــــا 301 اثر، خراســان رضوی با 163 اثر و 

خوزستان با 96 اثر،  بیش‌تریــن تعــداد آثــار حاضــر در دهمین 
جشــنواره عمار را دارنــد.

علاوه بر این، فیلمســازان شهرســتان‌های اشکذر)یزد(، بهشهر و 
بابل)مازندران(، بویر احمد)کهگیلویه و بویراحمد(، داراب)استان 
فارس(، ملکشاهی)ایلام( و میناب)هرمزگان( نیــز حضــور قابــل 

توجهــی در دهمین جشــنواره عمــار دارنــد.
افزایــش آثــار ثبــت‌نامی نســــبت به دوره گذشــته اکثــراً 
مربــــوط بــــه شهرســتان‌ها هســــتند کــــه نشان‌دهنده 
مشــارکت در اســتان‌های مختلــف اســــت و خبــر از ایــن 
می‌دهد کــه جشــنواره در تحقــق عدالــت در بخــش تولیــد، 

گامــی رو بــه جلــو برداشــته اســت.
اما در داوری آثــار ارســالی بــه جشــنواره عمــار، محورهایــی 
از جملــه موضــوع، روکیــــرد، نشانه‌شناسی، فــرم، کارکرد، 
نســبت فــرم و محتــــوا، نســبت اثــر بــــا مخاطــب و در 
نهایــت نســبت اثــر و ســــازنده آن مــــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
در محــور موضــــوع، عناوینــی از جملــــه خــط‌شــکنی، 
جســارت، بــه ‌جایــی و بهنگامی، اولویــت‌بنــدی، فراگیــری، 
واقعی بودن، اجتماعی در برابر فردی و در بخــــش روکیــــرد، 
ترویــج اســلام نــــاب، تضعیــف اســــام امرکیایــی، نگاه 

جبهــه‌ای)گرایــش به‌حق، استکبارســــتیزی و مبــارزه بــا 
ظلــم(، خودبــــاوری و امیدبخشــی، روشــنگری، نقــد درون 
گفتمانــی، روکیــرد بومــی بــا افــق جهانــی، مردم نمایــی و 

مســئولیت‌پذیری مــورد توجــه داوران قــرار گرفــته است.
در بخــش‌هــــای نشــانه‌شناســی و فــــرم نیــز عناوینــی 
همچــون انقلاب اســلامی و نشــانه‌هــای مردمــی و همچنیــن 
موجزگویــــی و مکفی‌گویــی، قهرمان‌محــــوری، قصه‌گویی، 
خلاقیــت و دســتاورد فنــی و کم‌هزینه بودن، مدنظر هیئــت 

داوران قــرار داشته است.
در بخش »فراخوان‌های مردمی« کــه از دوره قبل، به بخش‌های 
فراخوان اصلی جشــنواره، افزوده شــد، تاکنــون 61 فراخوان از 
سوی اشخاص، تشــکل‌های مردمی و مؤسسات فرهنگی، هنری، 
اجتماعی، اقتصادی و علمی به ثبت رسیده است. علاقه‌مندان نیز 
می‌توانند جهت ثبت فراخوان جدید براســاس دغدغه‌هایشان به 

سایت جشنواره AmmarFilm.ir مراجعه کنند. 
از میان فراخوان‌های مردمی دوره جاری نیز می‌توان به نمونه‌های 

زیر اشاره کرد:
*جایزه »شهید محسن حججی« از طرف دکتر »ابراهیم رزاقی«، 
استاد بازنشسته دانشگاه تهران، برای بهترین اثر با موضوع »اقتصاد 

مقاومتی«
*جایزه »کار« از طرف »رســول ممیان«، قهرمان مستند »وقتی 
گفتند نمی‌شــود« برای بهترین اثر با موضوع »اشــتغال‌زایی در 

روستا«
*جایزه »ابوذر غفاری« از طرف »ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
کشــور« برای دو اثر برتر با موضوع »احیای امر به معروف و نهی از 

منکر و مطالبه‌گری از مسئولان«
*جایزه »شــهید همدانــی« از طرف »خانواده ســردار شــهید 
حســین همدانی« برای بهترین اثر با موضوع »بانکداری اسلامی 

و قرض‌الحسنه«
»جشنواره علوم انسانی عمار«

دبیرخانه جشنواره، به‌منظور پشــتیبانی تئورکی از فعالیت‌های 
جبهه انقلاب در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه؛ بخش »نقدها، مقالات 
سینمایی و پژوهش« را توســعه داده و در دهمین دوره عمار، آغاز 
به کار »جشنواره علوم انسانی عمار« را به‌عنوان کیی از بخش‌های 

جانبی، اعلام کرده است. 
سیاست‌ها، موضوعات و سرفصل‌های »جشنواره علوم انسانی عمار« 
به تفصیل در فراخوان‌های بعدی این رویداد، رسانه‌ای خواهد شد. 
برخی از عناوین و سرفصل‌های این بخش عبارتند از: مباحث نظری 
پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما، نقدوبررسی سازمان تولید و 
تماشا در سینمای ایران، نقد و بررسی آثار ادوار جشنواره مردمی 
فیلم عمار، تجربه‌های جهانی در حوزه تولید و اکران آثار سینمایی 
و هنری، بازخوانی ارزش‌های دراماتکی و رسانه‌ای مبتنی بر تجربه 
هنر و رسانه انقلاب، شاخصه‌های انسان انقلاب اسلامی با تأیکد بر 
قهرمانان مستندهای جشنواره عمار، تحلیل ظرفیت‌های اجتماعی 
جامعه انقلابی ایران، تحلیل یاریگری جامعه ایرانی در ســیل ۹۸، 
بررسی سینما، صداوسیما و سایر رسانه‌های جمعی از حیث عدالت 

رسانه‌ای، نقد و بررسی صدا‌و‌سیما و... .
گفتنــی اســت دهمین جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار که 
افتتاحیه‌اش، روز گذشته، در تالار اندیشه حوزه هنری برگــــزار 
شــد، پــــس از 9 روز اکران آثار از 12 دی الی 19 دی در محل 
ســینما فلســطین، با معرفی و تقدیر از برگزیــدگان بخش‌های 
مستند و داستانی در اختتامیه خود در 20 دی‌ماه به کار خود پایان 
می‌دهد. البته همچون ادوار گذشته جشنواره، اکران‌های مردمی 
که پیش از اکران‌های مرکزی جشنواره، شروع شده بود، به کارش 

ادامه می‌دهد.

در دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار چه خبر است؟

از فراخوان تا داوری

هیئت داوران بخش‌های افتتاحیه دهمین جشنواره عمار

بخش نقد و مقالاتبخش پویانماییبخش فیلمنامهبخش برنامه تلویزیونیبخش فیلم ما بخش نماهنگ

میلاد عرفان‌پور 

شاعر، ترانه سرا و مدیر مرکز 
موسیقی حوزه هنری

مهدی کلهر

نویسنده، کارشناس، مشاور و 
مدیر فرهنگی

عباس هادیان

فیلمنامه‌نویس

علی حیاتی

گرافیست و مدیر آتلیه طراحی 
گرافیک »سه در چهار«

احمد پهلوانیان

مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد

علی نادری

روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای و 
تهیهک‌ننده تلویزیون

جواد رمضان‌نژاد

رئیس مرکز سیمافیلم و مدیر 
سابق شبکه پنج و افق سیما

فرهاد امین‌زاده

تهیهک‌ننده انیمیشن

مسعود شجاعی طباطبایی 

مدیر مرکز هنرهای تجسمی 
حوزه هنری و کاریکاتوریست

محسن مقصودی

تهیهک‌ننده و مجری تلویزیون

محمدرضا باقری 

روزنامه‌نگار و منتقد فرهنگی، 
تهیهک‌ننده و مجری تلویزیون

هوشنگ توکلی 

بازیگر، فیلمنامه‌نویس و 
کارگردان

سحر دانشور

نویسنده و پژوهشگر

امرالله احمدجو

فیلمنامه‌نویس و کارگردان

محمدتقی فهیم

روزنامه‌نگار، منتقد سینما

انسیه شاه‌حسینی

فیلمنامه‌نویس و کارگردان

میثم ظهوریان

پژوهشگر و مدیر اندیشکده 
توسعه منطقه‌ای خراسان 

داوود مرادیان

نویسنده، تهیهک‌ننده و کارگردان

مهدی نقویان

نویسنده
 تهیهک‌ننده، کارگردان

الهام هادی‌نژاد

کارگردان

محسن عنایتی نوش‌آبادی

کارگردان

سیدرسول منفرد 

کارشناس فرهنگی و دبیر اجرایی 
ادوار جشنواره عمار

امیر مهریزدان

تهیهک‌ننده و کارگردان

آرش فهیم

نویسنده و منتقد سینمایی

  ویژه‌نامه روزانه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار 
ضمیمه روزنامه جوان
سردبیر: عارف جعفری

 تحریریه: محمدرضا پورصفار، مجتبی مالکی، 
محمود خدابخشی، مریم قربانی، حمیدرضا محمدی، 

قاسم شفیعی، ناصر شفیعی
با تشکر از رضا کاظم‌لو، مجید حیدری

@fanoos نظرات خود را از طریق آی‌دی 
 در پیام‌رسان‌های »بله« و »ایتا« با ما در میان بگذارید.

در بخش‌های نشانه‌شناسی و فرم عناوینی همچون انقلاب اسلامی و نشانه‌های مردمی، موجزگویی و مکفی گویی، 
قهرمان‌محوری، قصه‌گویی، خلاقیت و دستاورد فنی و کم‌هزینه بودن، مد نظر هیئت داوران قرار داشته است


